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و دشــوارتر خواهد بود امــا از آنجا کــه ما نســبت به آنچه 
می‌خواستیم کاملاً آگاه بودیم، بسیاری از این دشواری‌ها 
برای ما به بخش‌هایی قابل درک و قابل اجرا تبدیل شد.

آیا این امر رویکردی منحصر به این نمایش بود یا در آثار 
پیشین نیز چنین رویکردی داشتید؟

در این اثــر نیــز ماننــد نمایشــنامه‌ها و اجراهــای قبلی‌ام 
دیالوگ‌محور پیش رفتیم. من برای این ســادگی و لختی 
اهمیت زیادی قائل‌ام. چیزی که همیشه چه در نوشتن و 
چه در کارگردانی برایم مهم بوده، سکوت‌هایی است که 
میان بازیگران رد و بدل می‌شود و بر صحنه حکم‌فرمایی 
می‌کند. این همان جنس کاری است که سال‌هاست در 
کارگردانــی دنبال می‌کنــم. ابزارهای صحنــه، از جذابیت 
بصری گرفته تا صدا، نــور، گریم و لبــاس می‌توانند برای 
بسیاری از کارگردانان نقش نجات‌دهنده داشته باشند؛ 
چرا که مخاطب را راحــت روی صندلی نگه می‌دارند. اما 
برای مــن همیشــه معنا بــر فــرم مقدم بــوده اســت. این 
معناســت که مســیر فــرم را مشــخص می‌کنــد و در این 

نمایشنامه نیز دقیقاً به همین شیوه کار کردیم.

کــدام یــک از نقش‌هایی کــه در این اثــر ایفــا می‌کنید به 

کارگردانــی چــه رخ می‌دهــد، برایم یــک مقولــه جداگانه 
اســت. بلــه، چیزهایــی به ذهنــم می‌رســد و نت بــرداری 
می‌کنــم امــا معمــولاً در نمایشــنامه اســتفاده نمی‌کنم. 
به‌خصــوص که این نمایشــنامه را مشــترک نوشــتیم و با 
خانم فرسا توافق داشــتیم که بهتر است هنگام نگارش 
به کارگردانــی فکــر نکنیم. مثــا مــا در متن نمایشــنامه 
و توصیــف صحنــه اصلاً اشــاره‌ای به ســنگ غســال‌خانه 
نکرده‌ایــم همینطــور در مــوارد دیگــر در واقــع مــا حال و 
هوای مینیمال و آن سادگی و لختی شل سیلوراستاین را 
رعایت کردیم؛ چیزی کــه اتفاقاً طبق ســلیقه من و خانم 
فرســا نیز بود. اما وقتی به مرحله اجرا رســیدیم، شرایط 
کاملاً متفــاوت شــد. در آن مرحله، ایده‌های بســیاری به 
ذهنــم آمــد. از آنجا که دیگــر نویســنده‌ی کار نیــز یکی از 
بازیگران اســت و من خودم نیــز کارگردانــی و بازیگری را 
هم‌زمان برعهده دارم، می‌توانستیم این آزادی را داشته 
باشیم که گاهی در دیالوگ تغییر ایجاد یا چیزی را اضافه 
یا کم کنیــم. خوشــبختانه تیم ما بســیار یکدســت بود و 
جهان نمایشــنامه را کاملاً می‌شــناختیم به همین دلیل 
روند تمرین‌ها برای ما بسیار روان پیش رفت. بخصوص 
در این نوع آثار که در آن بسیاری از ابزارها آگاهانه حذف 
شــده‌اند، طبیعتــاً بازیگــری و کارگردانی بســیار ظریف‌تر 
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مریم عظیمی
گفت‌وگو

نمایــش 
»کلسیم« اثری به نویسندگی ستاره فرسا و 

مهدی ضیا‌چمنی است که کارگردانی آن را 
خود مهدی ضیا‌چمنی برعهــده دارد و دو 
کاراکتر هری و ســیلوا را نیز ستاره فرسا و 
مهدی ضیا‌چمنی ایفا می‌کننــد. این اثر با 
فرمی اپیزودیک نگاهی جهان شــمول به 
مسئله خشونت، عدم ارتباط، تنهایی و مرگ 
دارد و تا 20 آذر ماه در سالن تئاتر شهرزاد 
اجرا خواهد شد. در ادامه گپ‌وگفت خبرنگار 

صبا با عوامل این نمایش را می‌خوانید.

گفت‌وگوی 
صبا با عوامل 

نمایش 
»کلسیم«

هم‌زمان نوشــتن و تحلیل را آغاز کنیــم تا در نهایت 
به نمایشــنامه‌ای شــش اپیزودی هول یــک محور با 
کاراکتری مشــخص برســیم. هدف ما خلق زنی به نام 
»سیلوا« بود؛ زنی که در برش‌های مختلف زندگی‌اش با 
آســیب‌ها و اتفاقات مختلفی روبرو می‌شــود و در نهایت 
دوباره بــه صحنه نخســت بازمی‌گردیم تــا نمایش کامل 
گاهانه به ایــن نتیجه رســیدیم که تمام  شــود. ما کاملاً آ
کاراکترهــای روبــروی ســیلوا را بایــد یــک بازیگــر ثابــت 
بازی کند. این انتخاب از نظر کانســپت بــرای ما اهمیت 
داشــت؛ زیرا به این برداشــت رســیده بودیم که انگار در 
زندگی ســیلوا تنها یک »مــرد« وجود دارد. شــاید آن مرد 
پدرش باشــد، شــاید برادر، همســر و ... در واقع، ســیلوا 
تمام این مــردان را یک نفــر می‌بیند و این امــر تبدیل به 

ایده و کانسپت اصلی ما شد.

معمولاً زمانی که کارگــردان خود در نگارش اثر نیز نقش 
دارد، بخش بزرگی از کارگردانی در همان مرحله نوشتن 

شکل می‌گیرد، این روند برای شما چگونه بود؟
بله اگر چه این امر خیلی طبیعی اســت اما من این دو را 
کاملاً از هم تفکیک کــرده و پیش می‌بــرم. در وهله اول 
برای من فقط نمایشــنامه مهم اســت و اینکه در مرحله 

برای من همیشه معنا بر فرم 
مقدم بوده است

مهدی ضیاچمنی
کارگردان و بازیگر:

همکاری شما با ستاره فرسا چگونه آغاز شد؟
خانــم فرســا از نویســندگان تئاتــر مشــهد هســتند 
کــه در رشــته ادبیــات نمایشــی تحصیــل کرده‌انــد و 
سال‌هاســت در تئاتــر مشــهد می‌نویســند. مــا قــرار 
بود یک نمایشــنامه را به صورت مشــترک بنویســیم 
که ایشــان، کتاب »تمام‌نخ« اثر شــل سیلوراســتاین 
را پیشــنهاد کردنــد. کتابــی شــامل ۱۶ نمایشــنامه 
کوتــاه که البتــه ایــن قطعــات کوتــاه هیــچ ارتباطی با 
یکدیگــر ندارند. نــام یکــی از آن قطعه‌هــا »یک لنگه 
کفــش تنیــس« بــود و الگــوی اصلــی نمایشــنامه  ما 
شــد. ما بر اســاس این قصه توانســتیم بــه ایده‌های 
دیگری برســیم و البته از چند قطعه دیگر از آثار شل 
سیلوراستاین نیز استفاده کردیم. این روند باعث شد 


